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برکناری نماینده شوراي اسلامي كارلاستيك البرز از کانون هماهنگی استان تهران به در خواست مدیریت کارخانه
ایلنا - دبيركانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران درباره بازنشستگي يكي از اعضاي هيات مديره اين كانون‌گفت: مهم اجراي قانون است و روي هيچ شخصی حساسيت وجود ندارد. 
داود قادري درگفت‌وگو با خبرنگار ايلنا افزود: پيش از 18 ماه است كه آقاي صالحي در كارخانه لاستيك البرز شاغل نيست. 
وي در پاسخ به اين سوال كه نايب رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار مدعي است كه آقاي صالحي مامور به وزارت كار است،گفت: ماموريت وي مورد تاييد مديريت شركت لاستيك البرز قرار نگرفته است چرا كه ماموريت هم حدومرزي دارد و زمان آن بي‌نهايت نيست. 
عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران تصريح كرد: طبق راي اداره كار اسلامشهر آقاي صالحي كارگر لاستيك البرز نيست و از ارديبهشت ماه سال 88 كارفرماي وي تقاضاي بازنشستگي او را بر وفق ماده 10 قانون نوسازي صنايع را نموده است. 
قادري افزود: ضمنا آقاي صالحي از نوزدهم شهريورماه سال 1388 فاقد اعتبار نامه شورايي است و از آن تاريخ به بعد نيز انتخابات شوراي اسلامي كارلاستيك البرز برگزار نشده است. 
او با بيان اينكه كانون تهران درباره اين موضوع مكاتباتي با اداره كل كار استان تهران و سازمان مشكلات كارگري كارفرمايي وزارت كار داشته است،گفت: بحث ما اين است كه اگر استعلام وزارت كار در دوره آقاي جهرمي از معاونت حقوق رياست‌جمهوري مبني بر نحوه كار بازنشستگان در هيات مديره كانون‌ها اگر همچنان معتبر است اعلام شود اگر معتبر هم نيست باز به كانون اعلام شود. 
قادري تاكيد كرد: اين استعلام در هفدهم فروردين ماه سال‌جاري به وزارت كار ارسال شده است اما هنوز مسوولان مربوطه پاسخي به اين استعلام نداده‌اند.
آزادی موقت دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
بدرالسادات مفیدی، روزنامه نگار و دبیر انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران پس از حدود شش ماه حبس، بطور موقت از زندان آزاد شده است.
خانم مفیدی در دی ماه گذشته پس از ناآرامی های روز عاشورا در تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
مسعود آقایی، همسر وی به بی بی سی گفته است که وضعیت روحی و جسمانی خانم مفیدی خوب است.
به گفته وی، بدرالسادات مفیدی با اتهام اخلال در نظم عمومی و اقدام علیه امنیت ملی مواجه است و باید به زودی در دادگاه حاضر شود.
این فعال مدنی بعد از وقایع عاشورا در تهران، هم زمان با بازداشت چند روزنامه نگار دیگر از جمله مرتضی کاظمیان، عبدالرضا تاجیک و کیوان مهرگان دستگیر شد.
سازمان های بین المللی طی یک سال گذشته بارها درباره وضعیت روزنامه نگاران در ایران ابراز نگرانی کرده اند.
گروه گزارشگران بدون مرز ایران را بزرگ ترین زندان برای روزنامه نگاران اعلام کرده است.
دولت ایران بارها با رد اتهام نقض آزادی بیان و مطبوعات، تاکید کرده که به این آزادی ها در چهارچوب قوانین کشور پایبند است.
 درگيري هاي باندهاي حكومتي , علت انفجار دكل حفارى در نفت شهر
آژانس ایران خبر - علت انفجار يك دكل حفارى در نفت شهر برملا شد. سايت حكومتى خبر آنلاين با عنوان «دكل چينى مقصر حادثه نفت شهر بود؟» نوشت: ”از 10روز قبل از اين حادثه تقريبا در تمام فضاى زير دکل به خصوص از زير فلنچ و ديوارههاى سلر، گاز نشت مي کرد و اين موضوع توسط سنسورهاى ماد لاگينگ مستقر در سرچاه محرز گرديده بود، ولى به رغم تمام گزارشات و هشدارهاى مهندسان ناظر، اين موضوع از سوى مقامات بالاتر جدى گرفته نشد و به جاى دستور به متوقف کردن حفارى و تخليه محل، دستور ادامه عمليات حفارى صادر گرديد و نتيجه آن فاجعه اى بود که رخ داد“ .
  20 خرداد آخرين زمان براي ثبت‌نام انجمن‌هاي صنفي كارگري است 
در حال حاضر 512 انجمن صنفي كارگري داراي اعتبار در سراسر كشور مشغول فعاليت هستند/اين مجمع در نيمه اول تيرماه سال جاري و با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي برگزار خواهد شد. 
ایلنا: عضو هيات ‌موسس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي‌كارگري ايران مي‌گويد: تاكنون بيش از 60 درصد از انجمن‌هاي صنفي داراي اعتبار براي شركت در مجمع عمومي انتخاب نخستين هيات‌مديره‌كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ثبت‌نام كرده‌اند. 
غلام رضا خادمي‌زاده درگفت‌وگو با ايلنا يادآور شد: 20 خرداد آخرين زمان براي ثبت‌نام انجمن‌هاي صنفي كارگري معتبر براي شركت در مجمع عمومي انتخابات نخستين هيات‌مديره كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ايران است. 
به گفته رئيس كانون سراسري انجمن‌هاي صنفي كارگري رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده‌اي مسافران ايران آگهي تاسيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ايران براي نخستين‌بار در تاريخ 11 ارديبهشت سال 89 و همزمان با روزكارگر در روزنامه اطلاعات به چاپ رسيده است. 
وي درخصوص تاريخ قطعي برگزاري مجمع كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ايران گفت: به احتمال قوي اين مجمع در نيمه اول تيرماه سال جاري و با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي برگزار خواهد شد. 
به گفته خادمي‌زاده در حال حاضر 512 انجمن صنفي كارگري داراي اعتبار در سراسر كشور مشغول فعاليت هستند كه از اين تعداد 395 انجمن صنفي در بخش حرف و 117 انجمن در بخش صنعت خواسته‌هاي كارگران عضو خود را پيگيري مي‌كنند. 
وي پيش‌بيني‌كرد در صورت اطلاع‌رساني به موقع تمامي اين 512 انجمن صنفي كارگري بتوانند براي شركت در مجمع پيشرو ثبت‌نام كنند. 
خادمي‌زاده درخصوص انگيزه هيات‌موسسان كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ايران يادآور شد: در حال حاضر عمده كارگران ايران يا در بنگاه‌هاي توليدي كوچك و يا در واحدهايي كه امكان تشكيل شوراي اسلامي كار درآنها وجود ندارد مشغول به‌كار هستند كه در صورت تشكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ايران امكان حضور نمايندگان اين گروه اكثريتي از كارگران كشور درگفت‌وگوهاي سه‌جانبه مهيا خواهد شد. 
به‌گفته خادمي‌زاده هرچند ساختار انجمن‌هاي صنفي كارگري از ساختار شوراهاي اسلامي‌كار مستقل‌تراست و به همين دليل مورد تاييد سازمان جهاني كارنيز هستنداما هيات‌موسس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ايران قصد ندارند تا با تاسيس اين كانون عالي با شوراهاي اسلامي كار رقابت كند. 
به اعتقاد خادمي‌زاده حضور2 تشكل عالي و مقتدر صنفي كارگري درعرصه پيگيري مطالبات حقوقي و صنفي‌كارگران ايران فرصت خوبي است تا كارگران ايران بتوانند با آگاهي بيشتري براي انتخاب نوع تشكل صنفي مطلوب خود تصميم‌گيري كنند. 
اين فعال كارگري با يادآوري اينكه سنگ بناي تشكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري براي نخستين‌بار به سال 83 باز مي‌گردد،گفت: دراين سال انجمن‌هاي صنفي كارگران خباز، كاركنان فني داروخانه‌ها، رانندگان كالا و مسافر و كاركنان بيمارستان خاتم‌الانبيا با همكاري واحد انجمن‌هاي صنفي كارگري خانه كارگر جلسه مشتركي را برگزاركردندكه اولين گام براي تشكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران به حساب مي‌آيد. 
وي با بيان اينكه در سال 85 و در ادامه نشست قبلي، اولين گردهمايي انجمن‌هاي صنفي كارگري كشور با حضور نمايندگان 120 انجمن صنفي كارگري با كمك و پشتيباني معاونت تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي در محل هتل استقلال برگزار شد.گفت: هرچند اين نشست به تشكيل كميته دفاع از تشكيل انجمن‌هاي صنفي كارگري منجر شد اما به دليل برخي حساسيت‌هاي بي‌مورد در ميان مسوولان وقت سازمان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي هيچگاه گام موثري در جهت تشكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري ايران برداشت نشد. 
عضو هيات‌موسس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران گفت: رويه مذكور تا زمستان سال گذشته كه رئيس سازمان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي تغييركرد ادامه داشت. 
وي گفت: دراين سال موضوع تشكيل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري درديدار با شيخ‌الاسلامي وزيركار مطرح شد كه شخص وزير پس از اطلاع و احراز اطمينان از قانوني بودن و مزاياي تشكيل اين كانون عالي دستورات لازم را به سازمان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار و امور اجتماعي داد و سازمان‌ را مامورتشكيل اين كانون عالي‌كرد. 
به گفته خادمي از آن زمان تاكنون انجمن‌هاي صنفي كارگري خبازان، حمل و نقل و صنعتگر ساختماني و ايمني و بهداشت به عنوان هيات‌موسس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگري مشغول به كار هستند. 
كارگران ساختماني بايد به تامين اجتماعي معرفي شوند 
ایلنا -  6 ماه پيش به منظور اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني حركتي آغاز شد/ درحال‌حاضر بايد به‌ كمك انجمن‌هاي‌صنفي و‌ خانه‌هاي‌كارگر، كارگران ساختماني را براي استفاده از اين قانون شناسايي و به تامين اجتماعي معرفي كنيم. 
دبير كل خانه كارگر از انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني در سراسر كشور خواست تا با جديت نسبت به شناسايي ونام نويسي از كارگران ساختماني بيمه نشده اقدام كنند. 
به گزارش خبرنگار ايلنا، عليرضا محجوب در گردهمايي نمايندگان انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني گفت: 6 ماه پيش به منظور اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني حركتي را آغاز كرديم كه در طول هفته كارگر به اوج خود رسيد و نتيجه آن تصويب آيين‌نامه مربوطه به اجراي اين قانون در هيات دولت بود. 
وي با بيان اينكه به دليل پيگيري كارگران در مراسم‌هاي هفته كارگر، هيات دولت يك هفته زودتر از زمان وعده داده شد آيين‌نامه مذكور را تصويب كرد؛ گفت: به دنبال تصويب اين آيين‌نامه شخص وزير رفاه نخستين كسي بود كه به مجلس آمد واين خبر خوش را پيش از انتشار به اعلام كميسيون اجتماعي مجلس داد. 
محجوب با يادآور اينكه آيين‌نامه مربوط به قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني با يكسال تاخير تصويب وابلاغ شده است؛ گفت: درحال‌حاضر بايد به كمك انجمن‌هاي صنفي و خانه‌هاي كارگر، كارگران ساختماني را براي استفاده از اين قانون شناسايي و از آنها نام نويسي كنيم. 
به گفته دبير كل خانه كارگر گرچه سازمان تامين اجتماعي نسبت به اجراي اين قانون تاخير و تعلل دارد اما با اجراي اين قانون سود سرشاري نصيب سازمان تامين اجتماعي خواهد شد. 
وي با استناد به آمار سازمان فني و حرفه‌اي وانجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني گفت: از مجموع يك ميليون ودويست هزار كارگر ساختماني، بخش عمده به صورت فصلي مشغول به فعاليت هستند و تنها نزديك به 400 هزار كارگر ساختماني به طور مستمر در طول سال مشغول به فعاليت هستند. 
رئيس فراكسيون كارگري مجلس استفاده از از تجربه پذيره نويسي سهام عدالت كارگران ساختماني را براي شناسايي و معرفي كارگران ساختاني واجد شرايط به سازمان تامين اجتماعي مناسب خواند. 
به گفته محجوب از زمان تصويب آيين‌نامه قانون بيمه اجباري كارگر ساختماني در هيات دولت وزارتخانه‌هاي رفاه وكار به‌عنوان مجريان اين قانون همكاري خوبي را داشته‌اند و بر همين اساس سازمان‌هاي فني و حرفه‌اي و تامين اجتماعي نيز موظف هستند تا براي كارگران ساختماني واجد شرايط استفاده از بيمه تامين اجتماعي كارت مهارت فني و حرفه‌اي و دفترچه بيمه صادر كنند. 
وي با بيان اينكه اگر در اجراي اين قانون مشكلي به وجود آيد تشكلهاي كارگر از طريق تعامل و يا در نهايت اعمال شد دستگاه‌هاي ذيربط را به انجام وظيفه قانوني خود مجاب خواهند كرد؛ يادآور شد: از نظر ما زمان اجراي قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني همان زمان تصويب قانون در مجلس است و فاصله يك سال‌هاي كه از زمان تصويب قانون در مجلس تا زمان تصويب آيين‌نامه در هيات دولت وجود دارد موضوعي است كه مي‌توان درآينده به آن رسيدگي كرد. 
به گفته محجوب براين اسناد موجود كارگران ساختماني كارگراني بودندكه هم نخستين صندوق بيمه تامين اجتماعي كشور براي آنها تاسيس شد و هم سنديكاي آنها نخستين سنديكاي كارگري بود كه در تاسيس و عضويت در خانه كارگر نقش داشت. 
وي افزود: با اين حال مشاهده مي‌كنيم كه از يكسو اين كارگران تا پيش از تصويب قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني از مزاياي بيمه اجباري محروم بودند و از سوي ديگر فاقد انسجام تشكيلاتي هستند. 
محجوب با بيان اينكه چون كارگران ساختماني برخلاف ساير كارگران با مشكل قرارداد وبند وا منيت شغلي مواجه نيستند مي‌توان با انسجام آنها زمينه حضور فعال اين گروه از كارگران را در پيگيري مسائل صنفي كارگري كشور فراهم كرد. 
 
سهم ثروتمندان و فقرای تهران از امکانات زندگی
بی بی سی - وزارت اقتصاد و دارایی گزارشی منتشر کرده که در آن وضعیت اقتصادی خانوارهای تهرانی در مناطق ۲۲ گانه این شهر بررسی شده است.
بنابر آمار ارائه شده ۵۲ درصد خانوارهای ساکن در شهر تهران در ردیف بالاترین گروه های درآمدی (دهک های هشت، نه و ده) قرار دارند.
این گزارش که در آخرین شماره هفته نامه اقتصاد و دارایی چاپ شده از نمونه آماری مرکز آمار ایران استخراج شده است.
در این گزارش، هزینه خانوارها، درآمدها خانوار، دهک های درآمدی، برخورداری از مسکن ملکی و اجاره ای، برخورداری از اتومبیل و کامپیوتر را در بر می گیرد.
شکاف طبقاتی
در این گزارش شکاف درآمدی بین خانوارهای ساکن تهران نشان داده شده است به این معنی که ۶۵ درصد خانوارهای ساکن منطقه یک تهران (در محدوده ولنجک، تجریش و نیاوران) و ۶۴ درصد خانوارهای منطقه سه تهران (در محدوده ونک، قلهک و اختیاریه) در دهک دهم یعنی بالاترین گروه درآمدی قراردارند.
در مقابل، چهار درصد ساکنان منطقه ده (در محدوده سی متری جی، آذربایجان و کمیل)، سه درصد ساکنان منطقه ۱۶ در محدوده خزانه و میدان بهمن) و سه درصد خانوارهای منطقه ۲۰ (درمحدوده شهر ری) در ردیف پردرآمدترین خانوارها قرار دارند.
این شکاف درآمدی نشان می دهد که اکثر ثروتمندان در مناطق شمالی تهران زندگی می کنند و تعداد ثروتمندان در مناطق فقیرتر جنوب بسیار کم است. تعداد خانوارهای ثروتمند درمناطق مرکزی تهران بین ۲۵ تا ۳۰ درصد است.
در مقابل سه درصد کم درآمد ترین بخش های جامعه در منطقه یک تهران میان پردرآمدها زندگی می کند که این رقم در مناطق فقیر شهر نظیر منطقه ۱۶ حداکثر ۹ درصد است. خانوارهایی که در دهک یکم قرار می گیرند جزو فقیرترین بخش های جامعه هستند و حتی قادر به سیر کردن شکم خود نیز نیستند.
در بقیه مناطق جنوب شهر تهران درصد فقرا که پائین ترین سطح درآمد را دارند کمتر از نه درصد است و در مناطق ۱۷، ۱۸، ۱۹ و ۱۵ به ترتیب هشت، شش، شش و شش درصد زندگی می کنند. در آمارهای رسمی معمولا دهک اول درآمدی جزو فقر مطلق قرار می گیرد.
سهم خانوارهای تهرانی از منزل شخصی و کامیپوتر
نکته جالب این است که برخلاف آنکه پردرآمدها در مناطق شمالی تهران زندگی می کنند، اما خیلی از آنها صاحب منزل شخصی نیستند و در خانه های اجاره ای زندگی می کنند این در حالی است در حالی که ۷۳ درصد ساکنان منطقه ۲۰ تهران در شهر منزل شخصی دارند. 
در مقابل سرانه مساحت خانه ها در مناطق شمالی شهر تقریبا دوبرابر مناطق فقیرنشین است. یعنی سرانه مساحت خانه های مسکونی در شمال شهر بیشتر از ۴۴ متر است در حالی کهر در مناطق جنوب شهر انی رقم حدود ۲۱ متر است. 
در میان خانوارهای تهرانی، مناطق شمالی شهر تهران بیشترین خودروها را دارند و بنابر آمار بیشتر از ۶۰ درصد ساکنان مناطق یک (ولنجک، تجریش و نیاوران)، سه (ونک، قلهک و اختیاریه) و ۲۲ (دهکده المپیک و پارک چیتگر) تهران دارای اتومبیل شخصی هستند ولی در مناطق جنوبی تعداد خانوارهای برخودار از خودرو تقریبا نصف این رقم است.
آمار منتشر شده نشان می دهد که در مناطق شمالی شهر تهرا ن تا ۶۴ درصد خانوارها کامپیوتر دارند ولی در مناطق فقیرتر جنوب شهر حداقل ۲۳ درصد خانوارها کامپیوتر دارند.
سطح تحصیلات تهرانی ها
در این گزارش همچنین وضعیت سرپرست خانوار از لحاظ میزان سواد بررسی شده است. میزان زنان سرپرست خانوار نیز بخشی از این گزارش است.
گزارش نشان می دهد که ۱۱ درصد سرپرستان خانوار در شهر تهران بی سوادند اما نسبت سرپرستان خانوار بی سواد در مناطق فقیر تا ۲۹ درصد هم می رسد.
تقریبا نیمی از سرپرستان خانوار درمناطق نظیر منطقه یک تهران در شمال شهر تحصیلات دانشگاهی دارند و این رقم در مناطق فقیرتر نظیر منطقه هفده صفر گزارش شده است.
البته در مناطقی نظیر منطقه نه تهران که محدوده مهرآباد تهران را در بر می گیرد نیز تعداد کمی در حد دو درصد تحصیلات دانشگاهی دارند.
آمار انتشار یافته نشان می هد که بیشتر از ۱۱ در صد از سرپرستان خانوار در تهران زن هستند و تعدادشان در مناطق شمالی و مرکزی شهر بسیار بیشتر از مناطق فقیر نشین جنوب شهر است.
«تسهیلات اشتغال‌زا» ، طرح کهنه و ناکام با نام تازه؟
 دویچه وله - از روز یکشنبه، ۱۶ خرداد، ثبت‌نام برای دریافت «تسهیلات اشتغال» آغاز شد. هدف از دادن این تسهیلات اشتغال‌آفرینی عنوان شده. طرح «بنگاه‌های زودبازده» که با همین هدف در دولت نهم به اجرا درآمد با انتقادهای فراوان روبروست.
افزایش بیکاری که به یکی از مهمترین دغدغه‌های جامعه ی جوان ایران بدل شده منشاء بسیاری از آسیب‌های اجتماعی محسوب می شود. سابقه‌ی طرح‌های ضربتی برای ایجاد اشتغال حتا به دولت دوم محمد خاتمی نیز می‌رسد. طرح «خوداشتغالی» دولت هشتم که در دولت نهم زیر عنوان «بنگاه‌های زودبازده» همان هدف‌ها را دنبال می‌کرد با طرح جدیدی که تسهیلات اشتغال‌زا نام دارد در چند نکته به هم شباهت دارند. با توجه به همین شباهت‌ها و با در نظر گرفتن ناکامی طرح‌های پیشین، کارشناسان امور اقتصادی و بازار کار چندان نسبت به عاقبت طرح جدید خوش بین نیستند.
طرح‌های مشابه و کم‌اثر
یکی از نکات مشترک در تمام طرح‌های سالیان گذشته برای ایجاد سریع اشتغال، ارائه تسهیلات بانکی به متقاضیانی است که قرار است برای خود و دیگران شغل تولید کنند. این اقدام از سویی با افزایش نقدینگی، تضعیف منابع مالی بانک‌ها و انحراف‌های فراوان همراه بوده، از سوی دیگر به‌ندرت به اشتغال پایدار به ویژه در فعالیت‌های تولیدی انجامیده است.
در دولت نهم ۲۲ میلیارد دلار به بنگاه‌های زودبازده اختصاص داده شد. نهادها و شخصیت‌های مختلفی، از مرکز پژوهش‌های مجلس تا رئیس وقت بانک مرکزی، طهماسب مظاهری، سیاست‌های دولت در حمایت از بنگاه‌های زودبازده را به نقد کشیدند و سودمند بودن آن را در ایجاد اشتغال زیر سوال بردند. یکی از مسائلی که به کنارگذاشتن مظاهری از ریاست بانک مرکزی انجامید، همین بنگاه‌ها و سیاست‌های مالی و بانکی محمود احمدی‌نژاد بود. مطابق گزارشی از مرکز پژوهش‌ها، بیش از نیمی از تسهیلاتی که به بنگاه‌های زودبازده ارائه شده، در مسیر اهداف این طرح خرج نشده ‌است.
وام‌های 5 تا 100 میلیونی
سیاست‌های دولت که در جهت تقویت واردات و رکود فعالیت‌های تولیدی شکل گرفته زمینه‌ی مناسبی برای تولید اشتغال پایدار فراهم نمی‌کند. یکی دیگر از نکات مشترک میان طرح‌های یادشده ضعف زیرساخت‌ها و نبود سیستمی کارآمد برای کنترل نحوه‌ی استفاده از تسهیلات، و تضمین بازپرداخت وام‌ها است. فساد اداری که در روابط پولی و بانکی ابعادی نگران‌کننده به خود گرفته راه انحراف را هموارتر می‌کند.
سقف تسهیلات جدید برای کارهای خانگی تا پنج میلیون تومان، برای خویش‌فرمایی و خود اشتغالی تا ۱۵ میلیون تومان، و برای کارآفرینی و فعالیت‌هایی که به صورت تعاونی انجام می‌شود صد میلیون تومان است. زنان سرپزست خانوار، فارغ‌التحصیلان دانشگاه، صاحبان مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و حوانانی که دارای ایده‌های خلاق باشند از جمله گروه‌های هدف این طرح تعریف شده‌اند. وام‌های اعطایی با کارمزد ۴ درصد و بازپرداخت پنج‌ساله اعطا می‌شوند. 
گزارش منفی سازمان بازرسی کل کشور
با توجه به اختلاف چشمگیر کارمزد چهار درصدی با میزان سود بانکی چنین تسهیلاتی همواره با استقبال شدید روبروست. بنابر گزارش‌ها تنها در یک ساعت نخست آغاز ثبت نام اینترنتی تسهیلات اشتغالزایی بیش از ۱۲۰ هزار نفر به سایت مربوط مراجعه کردند که باعث اختلال در سیستم نیز شده‌اند. پرداخت این وام‌ها به «صندوق مهر امام رضا» واگذار شده که در دولت نهم تاسیس شد.
دولت محمود احمدی‌نژاد در حالی ارائه‌ی تسهیلات اشتغال‌زا را کلید زد که بحث درباره ناکامی‌های بنگاه‌های زودبازده چند صباحی بود کمتر در رسانه‌ها مطرح می‌شد. دولتیان در ماه‌های گذشته، برخلاف سال‌های ۸۶ و ۸۷ کمتر به تبلیغ این طرح و سخنرانی درباره توفیق‌هایش پرداخته‌اند. وعده‌ی رئیس مرکز آمار ایران نیز که می‌خواست دیماه سال ۸۸ گزارشی از وضعیت بنگاه‌ها و فعالیت آنها منتشر کند، هنوز عملی نشده. به رغم این، سازمان بازرسی کل کشور گزارشی از عملکرد این بنگاه‌ها در اختیار دارد که برخی از نتایج آن درست در همان روزی منتشر شد که ثبت تقاضا برای دریافت تسهیلات جدید شروع می‌شد.
میلیاردها دلاری که برای "اشتغال" برباد رفت
روز گذشته مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی، به خبرنگاران گفت، گزارش‌هایی که در اختیار این سازمان قراردارد نشان می‌دهد که بنگاه‌های زودبازده تا سی درصد از هدف‌های طرح انحراف داشته‌اند. به عبارت دیگر دولت احمدی‌نژاد با طرحی که قرار بود در کوتاه مدت بازار اشتغال را رونق بخشد، بیش از هفت میلیارد دلار را برباد داده است. بانک مرکزی نیز در زمان ریاست مظاهری در گزارشی میزان انحراف بنگاه‌ها را ۳۸ درصد برآورد کرده بود که با این حساب پولی که از خزانه عمومی تلف شده بسیار بیشتر از ۸ میلیارد دلار خواهد بود.
دولت محمود احمدی‌نژاد انتقادهای مکرر از طرح بنگاه‌های زودبازده را نمی‌پذیرد و میزان انحراف در این برنامه را بسیار کمتر از منتقدان اعلام می‌کند. وزارت کار حدود یک سال پیش مدعی شد ۹۵ درصد از بنگاه‌های زودبازده موفق بوده‌اند. علی لاریجانی، رئیس مجلس همان زمان گفت باور کردن چنین آماری با توجه به گزارش‌های متفاوت منابع دیگر سخت است. به گزارش ایلنا لاریجانی ۲۱ اردیبهشت ۸۸ ضمن تاکید بر این که این بنگاه‌ها "منجی وضعیت موجود" در بازار کار نشدند گفت «اقتصاد پايدار، آرام و ماندگار حركت می‌كند و اين جور كارهای فوری وضرب‌العجلی در آن جواب نمی‌دهد.» تکرار طرح‌های شکست‌خورده با نام تازه و راهکارهای کهنه در نظر بسیاری از متخصصان عاقبت خوشی نخواهد داشت.
 
گزارشی از اجلاس سازمان جهانی کار
پانته‌آ بهرامی

ث.ژ.ت General Confederation of Labour بزرگ‏ترین سندیکای کارگری در فرانسه است. اتحادیه‏های مختلف ث.ژ.ت در حال گردآوری امضا برای قطعنامه‏ای در همبستگی با کارگران ایران هستند. این اتحادیه خواستار اخراج حکومت ایران از «سازمان جهانی کار»، به خاطر نقض سیستماتیک حقوق بشر شده است. سازمان جهانی کار از نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد است.
در اطلاعیه‏‏ای که از سوی ث.ژ.ت منتشر شده، به اعدام پنج ایرانی در هفته‏ی دوم ماه مه اشاره شده است. این اطلاعیه از فرزاد کمانگر به عنوان سخن‏گوی سابق «سندیکای آموزگاران فنی کردستان» و عضو «انجمن دفاع از حقوق بشر» که در میان اعدامیان بوده، نام برده است.
اجلاس سازمان جهانی کار از روز دوم ژوئن در ژنو شروع به‏کار می‏کند. برای ایران اما اخراج از سازمان جهانی کار از زاویه‏ی اقتصادی اهمیت دارد. چرا که حکومت ایران برای پذیرفته شدن در «سازمان جهانی تجارت» نیاز به تاییدیه‏ی سازمان جهانی کار دارد. عضویت در این سازمان، دست دولت را در بازارهای بین‏المللی و تجارت جهانی باز می‏گذارد.
مهشید مجاوریان عضو سندیکای کارگران ث.ژ.ت در فرانسه، علت گردآوری طومار برای اخراج جمهوری اسلامی از سازمان جهانی کار را نادیده گرفتن حقوق کارگران و نقض حقوق بشر در ایران می‏داند:
این طوماراکنون در سندیکا‏های اتحادیه‏های مختلف ث.ژ.ت در سراسر فرانسه می‏چرخد و بعد از امضای این اتحادیه‏ها، به دست نمایندگان ث.ژ.ت در سازمان جهانی کار می‏رسد.
در این طومار اتحادیه‏های مختلف ث.ژ.ت از نماینده‏های سندیکا در سازمان جهانی کار خواستار اخراج هیأت ایران از سازمان جهانی کار است. به‏خاطر اعدام‏هایی که اخیراً صورت گرفته، به خاطر سرکوب‏هایی که همیشه از طرف رژیم و کارفرماها روی کارگران اعمال می‏شود و به خاطر نبود آزادی‏های سندیکایی.
عکس فرزاد کمان‌گر، آموزگار و از اعدام‌شدگان کرد، در دست‌های مادرش 
در این اجلاس سالانه کمیسیونی به‏نام «کمیسیون نُرم‏ها» یا کمیسیون استانداردها وجود دارد که معمولاً وقتی وضعیت کشوری از نظر شرایط کاری، نبود آزادی‏ها و… خیلی بد باشد، ۱۵ شکایت علیه او در کمیسیون نرم‏ها مطرح می‏شود. در حال حاضر ۴۵ شکایت در این کمیسیون علیه ایران طرح شده است. یعنی دولت ایران صد‏ها قدم از عقب‏مانده‏ترین، بدترین و دیکتاتورترین کشورها، آن‏طرف‏تر است.
علی مبارکی از فعالین اتحاد بین‏المللی در حمایت از کارگران ایران در سوییس و نماینده‏ی سابق پروژه‏ی آبادان، بر این باور است که دولت ایران به تعهدات خود در سازمان جهانی کار عمل نکرده است:
جمهوری اسلامی مانند هر رژیم دیگری عضو سازمان جهانی کار است و مجبور است مصوبات سازمان جهانی کار را رعایت کند. اما این رژیم به عنوان یک ناقض عمل می‏کند و هرسال قطعنامه‏های مختلفی بر علیه‏اش صادر می‏شود. هرسال محکوم‏اش می‏کنند و متعهد می‏شود یک سری مسائل مانند احترام به تشکلات کارگری، احترام به حقوق کارگری و… را رعایت کند.
دولت ایران حتی سال گذشته در ۵ تا ۶ مورد خاص تعهد داده است مثل حوادث کار، آموزش نیروی کار، لغو قراردادهای سفیدامضا و موقتی( که الان هم‏چنان برقرار هستند)، حقوق معوقه‏ی کارگران، بیکاری‏سازی‏ها و… همه مواردی هستند که دولت ایران تعهد داده است به آن‏ها بپردازد و مشکلات را رفع کند. اما متأسفانه نه تنها بهبودی ندیده‏ایم، بلکه می‏بینیم شرایط به‏مراتب بدتر هم شده است. یعنی یک سری مشکلات دیگر هم امسال اضافه شده‏اند.
هدف جمهوری اسلامی این است که عضو سازمان تجارت جهانی بشود. یعنی سازمان جهانی کار، پلی است که باید از آن عبور کند و برای پذیرفته شدن در سازمان تجارت جهانی، باید از این سازمان تأییدیه بگیرد.
عضویت در سازمان تجارت جهانی چه اهمیتی برای جمهوری اسلامی ایران دارد؟
تمام نیروهای حاکم در جمهوری اسلامی که الان بیشتر اطلاعاتی‏ها، سپاهی‏ها هستند و بازاری‏هایی که وابسته به خود حکومت هستند، هدف‏شان این است که نفت را بفروشند. نفتی که سرمایه‏ی ملت است، نفتی که متعلق به تک‏تک آحاد هفتاد و چند میلیون ایرانی است را با قیمت ارزان می‏فروشند و کالا وارد می‏کنند.
دیگر به صنعت، سرمایه‏گذاری کردن، خرید ماشین‏آلات، ساخت وساز برای صنعت کشور، پتروشیمی، نساجی و… فکر نمی‏کنند. متأسفانه این بخش عقب‏مانده‏ی سرمایه‏داری تجاری است که در حال حاضر جمهوری اسلامی را اداره می‏کند.
به همین‏ دلیل مجبورند با سازمان تجارت جهانی، به خاطر یک سری تعرفه‏ها و جان سالم به‏دربردن از تحریم‏ها ارتباط داشته باشند. چون وقتی عضو سازمان تجارت جهانی باشند، یک سری امتیازات تجاری روابط بین‏المللی را خودبه‏خود به‏دست می‏آورند. می‏خواهند از این امتیازات استفاده کنند که مانور خود را در بخش تجاری بیشتر کنند.
با توجه به اینکه به جز دولت، اتحادیه‏های مستقل کارگری نیز باید بتوانند به سازمان جهانی کار نماینده بفرستند، آیا طی ۳۱ سال گذشته، غیر از خانه‏ی کارگر و نمایندگان خود دولت، جریانات دیگری هم توانسته‏اند به عنوان نماینده‏ی ایران وارد سازمان جهانی کار بشوند؟
نه متاسفانه؛ رسماً نتوانسته‏اند. دولت و بخشی که امروز به جناح اصلا‏ح‏طلب موسوم است، تشکل‏های خودساخته‏ی دولتی مانند «شورای اسلامی کار» و «خانه‏ی کارگر» را در مقابل تشکل‏های مستقل کارگری تقویت کردند.
دولت ایران اجازه‏ی به‏وجود آمدن تشکل‏های واقعی کارگری و امکان اظهاروجود به آنان را نمی‏داد و تا قبل از به‏وجود آمدن تشکل‏هایی مانند سندیکای خبازان سقز یا سندیکای شرکت واحد، سندیکای نیشکر هفت‏تپه و چند تشکل دیگر مانند نقاش‏ها و تزیینات، برق، فلز و… هیچ تشکلی نبود که اعلام موجودیت کند و بگوید ما هستیم.
از سوی دیگر، شاید خود سازمان‏ جهانی کار و بعضی از اتحادیه‏های کارگری نیز بیشتر رویه‏ی مماشات با جمهوری اسلامی را در پیش می‏گیرند تا برخورد اصولی و از موضع کارگری. این‏ سازمان و بعضی اتحادیه‏ها، به حالت رفرم و محلل بودن مسئله را نگاه می‏کنند، نه این‏که قهرآمیز یا شدیداللحن بخواهند با جمهوری اسلامی برخورد کنند. 
بر این اساس است که تا پیش از اعلام موجودیت تشکل‏های مستقل کارگری در ایران، شورای اسلامی کار و خانه‏ی کارگر نماینده می‏فرستادند. دولت‏های قبلی نیز با آن‏ها موافق بودند و تا قبل از دولت احمدی‏نژاد و تغییرات اساسی‏ای که در خود حاکمیت بین این و آن جناح پیش آمد، نماینده‏های این دو تشکل به عنوان نیروی محلل به سازمان جهانی کار می‏رفتند.
اما از زمانی که این نیروی به‏شدت ارتجاعی‏تر و به‏شدت سرکوب‏گر که هیچ زبانی به‏جز سرکوب نمی‏شناسد و وحشیانه می‏خواهد همه را قلع و قمع کند بر سر کار آمده است، حتی تشکل‏های فرمایشی و خودساخته‏ی دولتی را هم به‏نوعی کنار گذاشتند و نماینده‏های این دو تشکل را هم به سازمان جهانی کار نفرستادند. 
سندیکای شرکت واحد و نیشکر هفت‏تپه نیز مرتب اعلامیه می‏دهند که این‏ها نمایندگان ما نیستند.
مهشید مجاوریان به یک تجربه‏ی تاریخی اشاره می‏کند که طی آن حکومت پهلوی یک‏بار به‏طور موقت از سازمان جهانی کار، به‏خاطر فشارهای بین‏المللی و نقض حقوق بشر اخراج شد. بنابراین این خواست سندیکای فرانسه می‏تواند پایه‏ی عینی پیدا کند:
خیلی مهم است که بدانیم در سال ۱۹۴۵ هیأت ایران از اجلاس سالانه‏ی سازمان جهانی کار اخراج شد. یعنی این اتفاق قبلا افتاده است و ما همیشه در نامه‏های‏مان به این نهاد این مسئله را یاد‏آوری می‏کنیم که رژیم پیشین به خاطر سرکوب‏هایی که علیه کارگران صورت می‏داده و به خاطر نبود آزادی‏های اساسی، از این سازمان اخراج شده است. بنابراین چنین امری ممکن است وتجربه تاریخی اخراج یک هیأت در تاریخ سازمان جهانی کار وجود دارد.
: BP  ساحل ما را پس بده !
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
BP, we want our beach back !
این مطالبه ای است که به صورت یک تابلو در ساحل خلیج مکزیک در جنوب آمریکا نصب شده است. BP کیست؟ چه رابطه ای با ساحل خلیج مکزیک دارد؟ چه اتفاقی برای این ساحل افتاده است؟ چرا این اتفاق روی داده است؟ مگر BP ساحل خلیج مکزیک را غصب کرده است که اکنون از او خواسته شده که آن را پس دهد؟ و سرانجام آن که این مطالبه خواست چه کسی یا کسانی است؟ این ها و مسائل دیگری از این دست است که در این مقاله کوتاه می کوشیم  آن ها را به اختصار برای کارگران توضیح دهیم.
BP  یا بریتیش پترولیوم ( British Petroleum)  یکی از بزرگ ترین شرکت های نفتی دنیا است. از جمله بزرگ ترین پروژه های این شرکت، یکی استخراج نفت از اعماق آب های خلیج مکزیک در جنوب آمریکا است. در 20 آوریل امسال، یعنی حدود 50 روز پبش، یکی از لوله های حامل نفت در عمق 2000 متری آب منفجر شد و این انفجار با سرایت به تاسیسات دیگر، ضمن کشتار یازده تن از کارگران این شرکت کل سکو و دکل نفتی آن را درهم شکست و ویران کرد. از آن روز تا کنون روزانه هزاران بشکه نفت به درون آب سرازیر می شود و دامنه و وسعت آلودگی آب در اثر نشت نفت  نه تنها ایالت های جنوب آمریکا  بلکه سواحل اروپا را در بر گرفته است و بعید نیست که دامنه آن به سواحل شرقی آسیا و اقیانوسیه نیز برسد. در مورد مقدار نفتی که به درون آب های جنوب آمریکا و از آنجا به سایر آب های بین المللی سرازیر می شود ارقام متفاوتی ارائه شده است، از 5000  تا 15000بشکه در روز. اگر میانگین این ارقام یعنی 10000 بشکه را مبنا قرار دهیم، از 20 آوریل تا کنون حدود 500000 بشکه ( صد میلیون لیتر) نفت به درون آب نشت کرده است. با آن که شرکت BP ادعا  کرده  که با نصب یک کلاهک بر روی چاه نفت باعث کاهش این نشت شده است، اما حتی اکنون و پس از نصب این کلاهک بازهم رقم روزانه نشت نفت به درون آب کمتر از 10000 بشکه در روز اعلام نشده است!! بنابراین، به نظر می رسد که  نشت نفت به درون دریا حالا حالاها ادامه داشته باشد. هدر رفتن این همه ارزش استفاده مورد نیاز انسان ها، خسارت جبران ناپذیر محیط زیست و اکوسیستم در کل پهنه آب های کره زمین ، هزینه سرسام آور و نجومی برای مهار نشت نفت ( در این مورد از اجرای 18 پروژه عظیم یکی پس از دیگری سخن گفته می شود) که ضمن آن که تا کنون تفریبا همه بی نتیجه بوده و به هدررفته اند بی تردید بعدا از سفره کارگران کسر خواهند شد، محروم کردن مردم از طبیعت و سواحل دریا و بسیاری فجایع دیگر همه از جمله عواقب این رویداد فاجعه بار به شمار می روند. این حادثه فقط رویدادی اقتصادی یا زیست محیطی نیست بلکه اکنون به بحرانی سیاسی برای دولت آمریکا تبدیل شده است به طوری که رئیس جمهوری آمریکا  که ابتدا فقط شرکت BP را مسئول این حادثه می دانست اکنون به صراحت مسئولیت آن را به عهده گرفته و تا کنون سه بار به منطقه سفر کرده است تا مهار این بحران را از نزدیک دنبال کند. شدت بحران برای دولت آمریکا به حدی رسیده است که برخی از رسانه های این کشور آن را با بحران گروگان گیری کارمندان سفارت آمریکا در ایران در اوایل دهه 80 میلادی مقایسه کرده اند.
ناگفته پیداست که حادثه و سانحه و بروز خسارات و لطمات جانی و اقتصادی و زیست محیطی در جریان رابطه تولیدی انسان با طبیعت در هر شرایطی ممکن است پیش آید و انسان هر اندازه هم در کار و تولید خود دقت کند و محاسبه خود را هرچه قدر با اطمینان و دقت کامل انجام دهد بازهم امکان اشتباه و بروز حادثه به طور کامل منتفی نیست. اما اولا ابعاد حادثه خلیج مکزیک چنان گسترده، عظیم، هولناک، ضدطبیعی و ضدانسانی است که نسبت دادن علت آن  به  بی دقتی انسان یکسره و به طور کامل منتفی است. انتساب این فاجعه به بی دقتی انسان همان قدر بی پایه و اساس است که کسی مرگ یا معلولیت کارگران در اثر سوانح حین کار را به بی احتیاطی کارگران نسبت دهد. ثانیا طرح بی دقتی انسان به عنوان عامل بروز این گونه حوادث، این نکته را پیش فرض می گیرد که گویا شرکت BP دغدغه وارد آمدن خسارت به انسان و طبیعت و هدر رفتن منابع طبیعی را داشته یا دارد منتها بی دقتی کرده است. کل این پیش فرض نه تنها زیر سئوال است بلکه فاجعه خلیج مکزیک و ابعاد عظیم  ضدانسانی و ضدطبیعی آن از قضا درست عکس آن را ثابت می کند. هیچ عقل سلیمی نمی تواند به شرکتی  چون BP ، که فکر وذکر وفلسفه وجودی اش هیچ چیز نیست جز به چنگ آوردن کل منابع نفتی جهان، بیرون کشیدن آن ها از اعماق زمین با نیروی کار ارزان کارگران دنیا، تبدیل ارزش اضافی بیرون کشیده شده از جسم و جان کارگران به سود و سرمایه بیش از پیش برای استثمار بازهم بیشتر کارگران دنیا، دغدغه هدررفتن منابع طبیعی و آلودگی محیط زیست را نسبت دهد. همین که BP با پشتیبانی کل دولت آمریکا یعنی  بزرگ ترین قدرت سرمایه داری دنیا  50 روز است  نتوانسته  این فاجعه را مهار کند خود بهترین گواه است که نه شرکت BP و نه دولت آمریکا هیچ یک چنین دغدغه ای نداشته اند و ندارند. اگر این ها چنین دغدغه ای می داشتند می توانستند در همان روزهای نخست این فاجعه را کنترل کنند و خسارات ناشی از آن را به حداقل ممکن برسانند. بنابراین، علت این فاجعه نه بی دقتی انسان بلکه حرص سیری ناپذیر شرکت BP برای سوداندوزی هرچه بیشتر است. برای اثبات این ادعا هیچ نیازی به ارائه آمار و ارقام  و محاسبه ارزش اضافی ای که BP از جسم و جان کارگران بیرون کشیده است، نیست. خود همین مطالبه که اکنون بر ساحل خلیج مکزیک نقش بسته گواه کافی برای اثبات این نکته است که شرکت هایی چون BP و دو لت های یار و یاور آن ها چه بر سر بشریت آورده اند و مطالبه جامعه بشری در مقابل آن ها چیست.
وقتی خطاب به BP گفته می شود که «ساحل ما را پس بده!» معنایش آن است که این ساحل تا پیش از آن که به مالکیت BP ( و دولت آمریکا به عنوان نماینده و مدافع آن) درآید، در مالکیت مطرح کننده این مطالبه بوده است. اما مطرح کننده این مطالبه هیچ کس نمی تواند باشد جز اکثریت مطلق ساکنان جامعه آمریکا. به عبارت دیگر، ساحل خلیج مکزیک پیش از آن که به مالکیت شرکت BP و به طورکلی طبقه سرمایه دار آمریکا و دولت آمریکا به عنوان نماینده این طبقه درآید در مالکیت ساکنان آن منطقه و  بدین سان کل جامعه بشری بوده است. این را تاریخ  پیدایش و زندگی انسان در روی کره زمین نشان می دهد. در همین قاره آمریکا، تا چند قرن پیش، بومیان سرخ پوستی می زیستند که با کل طبیعت از جمله سواحل دریاها، معادن، جنگل ها و ... در همزیستی و سوخت وساز متقابل بودند، به این معنی که هم از آن استفاده می کردند و هم  آن را تکامل می بخشیدند. پس از کشف این قاره توسط اروپاییان بود که سرمایه داران و دارو دسته های اراذل و اوباش نظامی و غیرنظامی آن ها به آنجا هجوم آوردند، بومیان ساکن آن را یا کشتند و یا از سرزمین هایشان بیرون راندند. بدین سان، از یک سو طبیعت و کل منابع آن را به مالکیت خود درآوردند و، از سوی دیگر، انسان هایی را که مجبور بودند برای زنده ماندن نیروی کارشان را به سرمایه داران بفروشند و برای آنان کار کنند در ازای پرداخت مزد به کار گرفتند، انسان هایی که یا همان سرخ پوست های خلع مالکیت شده بودند، یا بردگان سیاه پوستی که برده داران آمریکا از آفریقا آورده بودند و یا سفیدپوستانی که به دنبال کار از اروپا و استرالیا و جاهای دیگر به آمریکا مهاجرت کرده بودند. چنین بود که استثمار کارمزدی به شیوه رایج تولید در این قاره تبدیل شد.نه تنها در قاره آمریکا بلکه در کل کره زمین رشد و تکامل تولید و نیروهای مولده جز از طریق تبدیل مالکیت اجتماعی طبیعت یا وسایل تولید به مالکیت خصوصی طبقه سرمایه دار و دولت آن از یک سو و تبدیل کار به کارمزدی از سوی دیگر امکان نداشته است. به سخن دیگر، شرط رشد و تکامل نیروهای تولیدی انسان جدایی و بیگانگی طبیعت و کار بوده  و تاریخ این شرط را تحقق بخشیده است، هرچند به بهای مرگ و نابودی میلیون ها انسان و استثمار میلیون ها (و اکنون میلیاردها) انسان دیگر. شرکت BP به عنوان یک نمونه به خوبی نشان می دهد که چگونه عوامل تولید ثروت جامعه یعنی طبیعت و کار  از هم جدا و باهم بیگانه شده اند، اولی به عنوان وسایل تولید به مالکیت اقلیتی بس کم شمار از افراد جامعه - طبقه سرمایه دار-  درآمده و دومی به کارمزدی برای امرار معاش اکثریت افراد جامعه - طبقه کارگر- تبدیل شده است.
با این همه و با آن که تاریخ نگاران و اندیشه پردازان دنیای سرمایه داری مایل اند داستان را به همین جا ختم کنند و دنیای سرمایه داری را نهایت و پایان تاریخ بشر اعلام کنند، مطالبه « BP ، ساحل ما را پس بده!» چیز دیگری را می گوید. این مطالبه به روشنی نشان می دهد که تاریخ یا، بهتر بگوییم، «پیش از تاریخ» انسان هنوز به پایان نرسیده است. در واقع این جامعه آمریکا است که در قالب این مطالبه از طبقه سرمایه دار و دولت آمریکا می خواهد ساحل خلیج مکزیک را به او بازگرداند. این مطالبه از آمادگی جامعه آمریکا برای تبدیل مالکیت خصوصی وسایل تولید به مالکیت اجتماعی آن و تحقق کار داوطلبانه انسان ها به جای کارمزدی آنان حکایت می کند. مضمون مطالبه « BP، ساحل ما را پس بده!» هیچ چیز جز این نیست، اگر چه هنوز به ضمیر خودآگاه طبقه کارگر آمریکا در نیامده باشد.
کمیته هماهنگی برای ایجاد تشکل کارگری
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